
مراسم مسلميه با همه 
شکوه و شــوری که در 
خود داشــت، اما یک 
ویژگــی اش بيشــتر از 
همه خودنمایی می کرد 
و آن عشــق و علاقــه 
وصف ناشدنی مردم به 
حضور در مراسم است؛ 
آیينی که گویی مجوز 

ورود به سوگواری محرم را با خود همراه دارد.
حــاج حســن امينی مقــدم، خــادم آســتان 
شاه عبدالعظيم، سال هاســت که ميزبان عزاداران 
مسلميه است: »خاطرات بســياری از شور و شوق 
عزاداران را بــه یاد دارم که در هــر اوضاع و احوالی 

خودشان را به این مراسم می رساندند. 
یکی از خاطرات به مداح معروف چهارپایه خوان و از 
مؤسسان هيئت بنی فاطمه، حاج سيدعباس زریباف 
برمی گــردد؛ مردی کــه همه زندگــی اش را وقف 
مداحی کرد و بسياری از عبارات و مفاهيم انقلابی اش 
نيز لابه لای نوحه هایی که می خواند گوش ظالمان را 
می آزرد. روزهایی را به خاطر دارم که اعضای ساواک 
برای کنترل مراسم عزاداری محرم با لباس مبدل در 
مراسم  حضور پيدا می کردند تا مبارزان و مخالفان 

شاه را شناسایی کنند. 
حاج آقا زریبــاف را هم اینگونه دســتگير کردند و 
به تبعيــدگاه فرســتادند، اما مگر زنــدان و تبعيد 
می توانســت جلوی این شــوریدگی را بگيرد؟ در 

بحبوحه روزهای مبــارزه با رژیم پهلوی، مراســم 
مسلميه مثل هميشه و بلکه پرشورتر برگزار می شد. 
حاج آقا زریباف در تبعيد بود. مراســم شــروع شد 
و مداحان شــور گرفته و عزاداران به ســر و سينه 

می زدند. 
شب از نيمه گذشته بود که خبر آوردند سيدعباس 
آمده، راه را باز کنيد. مرحوم ســيدعباس زریباف از 
ميان جمعيت رد شد و خود را به چهارپایه رساند و 
با همان صدای رسا شــروع به خواندن کرد. قضيه 
از این  قرار بود که ایشان شــبانه از تبعيدگاه خارج 
 شده بود و خودش را به مراسم مسلميه رسانده بود. 
می گفت دل وجانم اینجا بود؛ فقــط باید می آمدم. 
جوان ها دورش جمع شده بودند، اما جاسوس های 
ساواک هم همه جا بودند. بعد از چند ساعت متوجه 
شدیم چندنفری حاج آقا زریباف را دوره کردند و او 
را از مراسم بيرون بردند. ساواک دستپاچه شده بود 

و همان شب دوباره او را دستگير کردند. همين کار 
مرحوم زریباف باعث شــد تا بين مداح ها باب شود 

که حتما در مراسم مسلميه حضور داشته باشند.«
مرحوم سيدعباس زریباف از چهارپایه خوانان معروف 
بود که بيشتر بر چهارپایه مقابل تيمچه حاجب الدوله 
می خواند و هرسال در مراســم مسلميه ری حضور 
داشــت. او و دیگر اعضای هيئــت بنی فاطمه)س( 
حاج مرزوق عرب حائری، از مداحان و منبری های 
معروف کربلا را به تهران دعوت می کنند. سيدعباس 
در بازارچه نایب الســلطنه منزلی برای حاج مرزوق 
و خانــواده اش فراهم می کند کــه در نتيجه زمينه 
شکل گيری مراسم مســلميه با حضور حاج مرزوق 
فراهم می شود. حاج ســيدعباس زریباف در سال 
1379 بر اثر بيماری درگذشــت؛ مردی که ساواک 
بارها از او تعهــد گرفته بود در هيئت هــا نخواند و 

حضور نداشته باشد.
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چراغ اول را هیئت
بنی فاطمه س روشن کرد

 رسم خوشامدگویی بازاریان

در منابــع مکتــوب تاریخــی از هيئــت 
بنی فاطمه)س( به عنوان نخستين هيئتی که 
از تهران به ری رفت و مراسم مسلميه را در این 
خطه برپا کرد، نام برده اند. در آن سال ها، اصناف 
به طور جداگانه برای خودشان هيئت داشتند و 
نام هيئت مطابق صنف شغلی انتخاب می شد؛ 
مثل هيئت بزازها که توسط پارچه فروش های 
بازار تهران تأســيس شــد و بعدهــا به هيئت 
بنی فاطمه)س( تغيير نام داد یا هيئت آهنگرها و 
هيئت خراط ها. به این ترتيب بزازهای بازار تهران 
نخستين افرادی بودند که مراسم باشکوه مسلميه 
را در ری برپــا کردند و بعــد از آنها هيئت های 
دیگری برای حضور در این مراسم به ری رفتند. 
مراسم مسلميه در نخســتين سال ها با حضور 
معدود هيئت های اسم و رسم دار پایتخت برپا 
می شد و آرام آرام شکوهی دوچندان پيدا کرد. 
حاج حسن امينی مقدم، از خادمان حرم حضرت 
عبدالعظيم )ع(، در این باره می گوید: »آنطور که 
قدیمی ها نقل می کردند، بازاری های تهران نقش 
پررنگی در برپایی مسلميه داشته اند و عزاداری 
آنها در مسلميه با گذشت زمان به سنت تبدیل 
شد. تا حدود 80ســال قبل هيئت هایی برای 
مراسم مسلميه به ری  می آمدند که بيشتر آنها 

از بازاریان تهران بودند.«

کسبه و بازاریان بازار حضرتی در همسایگی حرم 
سيدالکریم از دیرباز نقش اساسی در برگزاری 
مراسم مسلميه داشــتند. بازار حضرتی مسير 
عزاداری هيئت ها در این مراسم آیينی است و 
بازاریان نه تنها به احترام این مراسم دکان های 
خود را در ایام مسلميه تعطيل می کنند، بلکه 
سال هاســت در کســوت ميزبان بــه زائران و 
عزاداران خدمت رسانی کرده اند. سيدمحسن 
ماجدی، ری پژوه، نویســنده و استاد دانشگاه، 
در این باره می گوید: »بازاریــان نه تنها کرکره 
مغازه ها را پایين می کشــند، بلکه خود نيز نذر 
و نذوراتی دارند که در ایام مسلميه ادا می کنند. 
در گذشته که تهيه غذا ســخت بود، برخی از 
کسبه که نيت داشــتند، بانی اطعام عزاداران 
می شدند و با هيزم، دیگ مسی و چهارپایه غذا 
طبخ می کردند.« رسم اســت که به وقت ورود 
هيئات و دسته های عزاداری، کسبه و بازاریان 
به احترام عزاداران در ورودی بازار بایســتند و 
به عزادارانی که از محله های ری، تهران و... در 
مراسم مسلميه شرکت کرده اند خوشامدگویی 
کنند. کسبه  علاوه بر تعطيلی مغازه ها و شرکت 
در مراسم، در مسير هيئت ها اسپند دود کرده و 

با آب و شربت از آنها پذیرایی می کنند.

ماجرای پناه دادن حاج حسین بهاری به نواب صفوی

چهارپایه خوان معروفی که شبانه از تبعیدگاه به ری آمد

بيش از 4دهه از درگذشــت حاج حســين بهاری، 
مداح و نوحه خــوان بنام معاصر که نامش با ســنت 
چهارپایه خوانی گره خورده اســت، می گذرد، اما نام 
حاج حســين بهاری برای عزاداران مسلميه یادآور 
روضه معروفش در مراسم مســلميه قبل از پيروزی 
انقلاب اسلامی اســت؛ همان روضه ای که دوستی و 
رفاقتش با شهيدنواب صفوی و ماجرای پناه دادن به 

آن شهيد را بيان می کرد. 
حميد بهاری، فرزند حاج حسين که خود از مداحان 
و نوحه خوانان تهران است، می گوید: »ساعت حدود 
2نيمه شب بود که زنگ خانه ما به صدا درآمد. صدای 
گاردی ها و نيروهای ساواک از انتهای کوچه به گوش 
می رسيد. انگار مامورها در تعقيب کسی بودند. پدرم 
به سرعت در خانه را باز کرد. شهيدنواب صفوی پشت 

در بود. مأموران در کوچه های اطراف به دنبال او بودند 
و شهيد نواب هم که رفاقت دیرینه ای با حاج حسين 
داشت، خودش را به خانه ما رســاند. همين که وارد 
خانه شد به پدرم گفت: حاج حسين، اگر ترسيده ای 
می توانم بــه خانه دیگری بروم. همــان لحظه بغض 
گلوی پدرم را گرفت و به شهيد نواب گفت: بغض من 
از ترس نيست؛ اینطور که شما به خانه ما آمده ای، دلم 
برای حضرت مسلم سوخت که یک مرد پيدا نشد در 

خانه را برایش باز کند و به او پناه بدهد.« 
ماجرای آن شــب، به یکی از روضه های حاج حسين 
در مراسم مسلميه تبدیل شد. بهاری ادامه می دهد: 
»پدرم در مراســم مســلميه همان ســال ماجرای 
پناه دادن به شهيدنواب را در صحن حرم عبدالعظيم 
و هنگام اجــرای روضه برای عــزاداران تعریف کرد. 

می  گویند وقتی حاج حســين در ميان روضه به این 
ماجرا اشــاره کرد، تمام جمعيت اشــک ریختند.« 
حميد بهاری از نقش پدر در مراسم مسلميه می گوید: 
»حاج حسين پای ثابت مراسم مسلميه بود و هر سال 
به عنوان مداح و نوحه خــوان جامعه مداحان در بازار 
و نيز صحن حرم ســيدالکریم نوحه خوانی می کرد. 
نوحه های او در مراســم مســلميه نيز مانند بيشتر 
نوحه هایش حال و هوای حماسی داشت؛ مثل نوحه 
معروف حسين سرباز ره دین بود/ حسين قربانی آیين 
بود/ عاقبت حق طلبی این بود/ از سر نی گفت/ سبط 
پيمبر/ الله اکبر/ الله اکبر... که با نــام او پيوند خورده 
و هربار که در چهارســوق و صحن شــاه عبدالعظيم 
روی چهارپایه می رفت این نوحه را نيز به درخواست 

عزاداران اجرا می کرد.« 


